نه شرقي و نه عربي 


"باگوان عزیز: ریچارد ویلهلم. مردي که کتاب آي چینگ را از زبان 
چيني به آلماني ترجمه کرد, پس از اینکه سي سال در چین سپري کرد. 
بسیار ناراحت به وین بازگشت. با دوستش کارل گوستاو یونگ مشورت 
کرد. نظر یونگ اين بود که ویلهلم در يك بحران خطرناك است. او 
فرهنگ آلماني را کنار نهاده بود و با فرهنگ چيني , با تمام آن: شامل 
مذهب, اهر هر تور ویک , تطبیق یافته بود.یونگ گفت, "آن 
بخشي که ایثارکرده اي, به عنوان ایثارگر بازمي گردد و آن بخش که 
سرکوب کرده اي به عنوان سرکوب کننده بازمي گردد." 

و ویلهلم عاشق فرهنگ چین بود و حتي آن را پرستش مي کرد. 
ولي ذهنش ابدا پاري نمي کرد. او از همین بحران مرد. نیچه, مردي که 
بو آن‌شتتار مه رقصتان صحاهی از نان اعششت اس مین 
درخشد," نیز مردي خوش اقبال نبود: جنون پیدا کرد. 

نيجينسکي عادت داشت ازبدن در محدوده اي وراي محدودیت. 
9 و او نیز چنون گرفت. به نظر مي رسد که ذهن به 

ارو اه ی 
تراسا ار سا 
هستید که از شرق برخاسته تا دنیا را به آتش بکشاند , 

بات بکمط ا عاصای فا راید اش تیان ۳۹ 


ریچارد ویلهلم ۷۷۱۱۳61۳ ۳:0۳۵۲0 به راستي در شکنجه کشته 
شد. او يك نابغه بود, و با صرف سي سال در چین, از ظرافت ها و 
وقاري که فرهنگ چین طول هزاران سال پرورش داده بود آگاه شده 
بود. آي چینگ 0صنط آ كتابي بسیار عجیب است. در شرق کتاب هاي 
زيادي مانند آن هستند که نگاهي کوتاه به آینده دارند و همچنین به 
ود لته بحران این بود که او در غرب و به شیوه اي غربي تحصیل 
کرده بود, در فرهنگ آلمان, که ابدا به زندگاني هاي پیشین عقیده 
ندارد و این را بیافز تاره کف انده رای وان نند. ولي سي سال 
مدتي طولاني است و براي اينکه در زبان چيني مهارت پیدا کني, این 
فلت مان مرها ات اتصووت راشای وفی‌این کار کنروه 
بود. نتیجه يك شخصیت شکاف برداشته 7( تأ501 بود, او دو 
شخصیت شسد؛ : يكي آن که به چین رفته یود و ديگري آن که از چین 
بازگشته بود. آن که به چین رفته بود مطلقاً غربي بود و فکر او اين بود 
که فقظ ان کنات اس که یسح که ان وم 
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کرد زر و ور ی آ وی تمامي فرهنگ غرب در مقایسه با 
میتی ی انوواد فان کول اي بصن مود آمدرتا نها برد 
يك شخصیت دوم شروع کرد به رشد کردن در طول سي سال, این 
شخصیت دوم کاملا پخته شد. ولي آن شخصیت اولي پاك نشده بود. ۰ و 
کار کوتصاوبونی وصز خصاعنی نمی مب رهانگاه بزرید و ذوشت اد 
فقط يك تشخیص داده بود , ولي تشخیص دادن, درمان نیست. 

آنخه وپلهلم. تیا ز داشت فرز آفبه:نوده که‌من تواتست شرقو ظرت 
را در او به هم متصل سازد. او به دوپاره تقسیم شده بود. منطق او 
چیزی را مي گفت, ولي در طول سي سال دیده بود که زندگي چيزي 
تیان سر ات نی ات وفرده انوا رندی کردم اند و تجربه 
کرده اند. ولي این فقط يك ادراك روشنفکرانه بود, يك بینش فردي 
نبود. اگر او در طول این سي سال مرأقبه نیز کرده بود. از آن مصیبت 
جلو پیری مش و آن ذهن تانعه می توانشت. در تریكت آوردن: شر قرو 
غرب کمک بشیار عظیم باسد: 

ولي او بسیار به آموختن و زبان و ترجمه ي آي چینگ سرگرم 
بود. او کاملا ازیاد برده بود که كتابي مانند آي چینگ يك کتاب معمولي 
نیست, کتابی است بر خاسته از بینش های ذرف مراقبه کونه: کتابي 
روشنفعرانه 11116116011161 نیست, کتابي شهودي1۳01]11176 است. 

او توانست ترتيبي بدهد که محتواي ادبي ترجمه شود ولي این 

نکته را ازکف داد: که آن کتاب با تمامي کتاب هايي که قبلا دیده بود 
کاملا متفاوت است. سایر کتاب ها روشنفکرانه ومحصول دهن بوده 
اتواین کنات وان هه تفص سس اب کناب مان را نز 
او خلق کرد. 

باعث تاسف است که او در اين اغتشیاش از دنیا رفت. مرگ او 
سبب شد که کارل گوستاو یونگ شدیدا از شسرق وحشت کند و او 
شروع کرد به آموزش دادن يك نظریه ي مشخص 1 
است , که روش هاي شرقي فقط براي مردمان شرقي مناسب هستند 
و روش هاي غربي براي غربیان مناسب هستند و نباید باهم قاطي 


سوید 

آیزو هار بل تال پشتیار شعطصی ا زرا این عوضوم 
است.اين يعني که عقلانیت تو باید از شهود تو گسسته باقي بماند. 
بعتی که شر نو هر گر تباید با قلیت در جماس باشد: 

این يعني که غرب يك نیمه باقي مي ماند و شسرق يك نیمه ي 
دیگر باقي خواهد ماند.مورد ریچارد ویلهلم بسیار نمادین است. نشان 
مي دهد که کارها باید تحت راهنمايي مناسب قرار بگیرند.او زبان را از 
زبان شنایین ها می. آموخت: آنان مزشدان: نتهودین نبودند. او کتابي را 
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ترجمه مي کرد که هیچ ربطي به روشنفکر بودن نداشت. کتابي که 
براي آموختنش باید يك مرشد داشته باشي, تا که آن ترجمه فقط لغوي 
و اد نباشد. :که مختوا و عصاره را نیز دربر بگپرده تا که عطري از 
7 فقط يك تغییر زبان داشته باشد. 

او هرگز مرید يك مرشد تائويي نبود. وگرنه, اين فاجعه رخ نمي 
داد و چیزها کاملاً متفاوت مي بودند. ززا سر از هر کنرم هیچکس 
چنان سخت نکوشید تا پیشکش هاي شرق را درك کند. 

شهود را نمي توان به زبان روشنفکرانه ترجمه کرد. 9۹[ پلي 
مشخص را مي توان زد. ولي هرچه بیشتر تحت تسخیر شهود قرار 
داشته باشي. عقل ومنطق باید بیشتر همچون يك خادم عمل کنند. ۰ 9 
وی بود: باوجودي که سي سال با يك کتاب شهودي کارکرده 

د. هنوز هم عقل و منطق او ارباب بود. و شهود هرگز نمي تواند يك 
9 باشد. شهود ژرف ترین هسته ي وجودت است. 


فقط در مراقبه ي عمیق باز مي شود. و ریچارد وبلهلم هرگز 
اهميتي به مراقبه نمي داد. تمام توجه او به ترجمه ي آن کتاب بود, 
بدون اینکه فکر کند, کتاب ها مي توانند باهم تفاوت داشته باشند. کتاب 
هايي که با ذهن نوشته شده اند , که غرب پر از آن هاست , و کتاب 
هايي که از شهود برخاسته اند, که تماما از يك طبقه ي دیگر هستند. 
آي چینگ شاید پنج یا شش هزار سال قدمت دارد. هیچکس. نمي 
داندنجه. کستن آن را نوشته است «عزیرا دن ری مهم بیسشت که تاه 
كکسي روي کتاب باشد, به ویژه انسان هاي شهودي که نفس هایشان 
آزبین رفته است و در واقع, بي نام شده اند. يك مرشد بي نام, يك بینا 
آن کات رانوسته یه ای دایل کی حواسته آن توش باه 
به این دلیل که جهان هستي مي خواشته آن کناب نوشته. شود: او فقط 
با بوده, يك ني توخالي. باووجودي که ریچارد ویلهلم سي سال 
در چین اقامت داشت. ولي با مردماني عوضي به سر برد بود. مجبور 
نو تست تباید رانا بای وتو یرای آن می‌ناید با 
کارتشا شنان زبان قنناسی در تماش باشددو زمانی که زبان زا آموخت: 
مر رو و کر را ای ای فا یه ارس ار 
طبقه بندي است , و اشتباه در همینجاست. کشسافب ایانزیشاد 
0( دز هندابه طیقه دی کناب سای معصولی علق نداره: 
داماپاداي گوتام بودا ۳0۳060602 آجزو کتاب هاي معمولي محسوب 
نمي شود. 
حتي در زمان معاصر نیز چندین کتاب شهودي وجود دارند. 
گيتانجالي :1هزصه‌ازه از رابیندرانات تاگور, پیامبر۳۳006 عط] از 
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خلیل جبران, کتاب میرداد 1۲0۵0 01 ۲001 116 از میخاییل نايمي 
نع لا 1 این ها به طبقه بندي معمولي کتاب ها تعلق ندارند, 
وراک فکر کتن که اینها درشست اند کنات سای دنک هششنند: دچار 
1 قلب تو ان ها مي پذیرد و عقل تو ان ها را مردود 
خواهد کرد. 

پس به دو بخش تقسیم مي شوي و ستيزي پیوسته وجود خواهد 
داشت.این چيزي است که براي يكي از بزرگترین نوایغ غرب. ریچارد 
ویلهلم رخ داد و او را به کشتن داد. و مردي که با او مشورت کرد. 
مردي مناسب نبود , باوجودي که باهم دوست بودند. و او بازهم يك 
اشتباه دیگر مرتکب شد. آن مشکل فقط توسط يك مرشد مراقبه ي 
شرقي مي توانست حل شود, نه با کارل گوستاو یونگ , که مفهومي از 

2 ویلهلم, یونگ به هندوستان رفت , زیرا به اسطوره 
هاي باستاني علاقه داشت. و هرکجا که رفت به او گفتند, "چرا وقتت 
را در اسطوره هاي باستاني تلف مي کني. وقتي که از قضاي روزگار 
مردي در اینجا زنده هست که از نظر وجودین, نماینده ي تمامي بهترین 
هايي است که در شرق رخ داده است. به جنوب هند بروء به تپه هاي 
اروناچال ۸۳۱۳60۳61 و با این مرد ساده. شري رامان ماهارشي11ه 
1۳۵۳۵۲ 126۳0قظ ملاقات کن." 

او به هرکجا که مي رفت. بارها و بارها این نام را مي شنید. ولي 
مي ترسید. 2 
شود. او تا مدرس ۱۷1601۲05 رفت, , که تا مکان رامان ماهارشي فقط 
دوساعت راه است, ولي به آنجا نرفت. برعکس,. براي توجیه رفتارش 
گفت. روش هاي شرقي فقط براي شرقي ها ساخته شده. براي 
مردمان غرب مناسب نیستند." این کاملاً مسخره است. 

"مردمان غرب باید به سنت هاي خودشان محدود باشند. به 
گذشته خودشان, و گرنه دچار همان دردسرهايي خواهند شد که ریچارد 
ویلهلم دچار آن شده بود. "این بي معني است. زی را جوهر اساسي 
انسان نه شرقي است و نه غربي. مسئله فقط رويكردي درست است. 
تحت يك راهنمايي درست, تا که شکافي به وجود نياید. برعکس. پلي 
ساخته شود , و پل بین روشنفکربودن و شهود به تو يك وضیوح عظیم 
مي بخشد, يك ادراك روشن. نوعي هوشمندي تازه که مطلقا از آن بي 
خبر هستي. 

پوتی فانع. خیلی ان فنزدم ده زیر | در فرب آور| به. ختوان .ی 
مرجع مي شناسند. و او هیچ چیز از روش هاي شرقي نمي داند. فقط 
ترس از مردن دوستش... ولي آن ترس به سبب نشاختن تمام اوضاع 
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است و به آن معني که او مي گوید قابل توجیه نیست. اگر من مي 
خواست توصیه اي بکنم, به ربچارد ویلهلم مي گفتم, "زبان را ازيك 
ی نمی دا 

۱[ 
تا که فقط ترجمه اي لغت به لغت نباشد, بلکه برگرداني از يك ادراك 
عمیق باشد." "و این کار نه تنها يك کتاب آي چینگ را به يك زیان غربي 
تولید مي کند, بلکه در تو نیز يك انسان جدید خواهد آفرید" و همین 
مورد.با افتراد دیگز تنیز رخ داده: اشستت: دلیل آن هميشه يك شکاف ۵ 
ا11واست. 


در مورد نیچه ۱161270۳6, او نیز يك مراقبه کننده نیست, ولي 
ظرفیت پروازکردن به ناشناخته ها را دارد. کاه کاهی روزنه اي باز من 
شود و او چيزه‌ايي مي بیند. ولي آن روزنه تحت کنترل او نیست. 
تگي به موقعیت ها دارد. اگر موقعیت درست و مناسب باشد, اگر 
اخا نش از سلامت داشته باشد, نوعي خاص از شادماني. از ارات 
آنگاه آن روزنه گشوده مي شود و او مي تواند وراي ذهن معمولي 
انسان را ببیند و مي تواند در موردش بنویسد. اکر او تبیز بت مراقیه 
کننده بود, آن روزنه دیگر تصادفي نبود, تحت اختیار خودش بود که 
نی هه آن ترس رتاو مش کلن عف ور 
وجودش شد , زیر او معمولاً در بیست و چهار ساعت مانند هرکس 
دیگر زندگي مي کرد و سپس ناگهان يك روز عصر, با دیدن يك غروب. 
آن روزنه گشوده مي شد و او چيزهايي را مي دید که نيازي به اثبات 
نداشتند و بسیار عیان بودند. آن ها از واقعیت هاي تو بسیار واقعي تر 
هستند, آن ها خنان:مخئم یی تردیدواقفی هسند کم تن نمی نوانی 
آن ها را ی ببري. 
ولي این فقط براي لحظاتي رخ مي دهد و سیس رفته است و او 
بار دیگر روي زمین قرار دارد. مي تواني مشکل این شخص را درك 
کني.سحالا انواع تردید ها و انواع پرسش ها بیرون مي زنند ,ایا او روبا 
دیده ایا توهم بو ات , و عقل انسان ادامه مي دهد. ولي 
آن رفزنه باردیکر کشوده می شود و بازهم همان ضخته. اسشت: نمي 
تواني يك توهم را بارها و بارها ببيني و رویا را نیز نمي تواني بارها و 
بارها ان ی ۱ بیدار هستي! 
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این سبب تشويشي عظیم در وجود او شد . واقعیت کدام است؟ 
آن واقعیت معمولي که در بیست و چهار ساعت مي بیند, یا آن واقعيتي 
که گاه گاهي در مي گشاید؟ در مورد نينجينسكي 7اوصنز ۲( هم 
همچنین. او شاید بزرگترین رقصنده در تمام تاریخ بشر باشد. ولي 
عجیب است که مردي چون نينجينسكي از تشویش عظیم در رنح باشد. 
این پاداش نابغه بودن نیست. مشکل این بود که وقتي در حال رقصیدن 
بود, گاهي چنان با رقص خودش یگانه مي شد که دیگر رقصنده و رقص 
وجود نداشتند, بلکه فقط رقص وجود داشت. در آن لحظات چيزي 
چون معجزه رخ مي داد. او پرش هايي بسیار بلند انجام مي داد. بسیار 
بالا مي جهید , که ممکن نیستند, از نظر فيزيكي ممکن نیستند. 

و خود او نیز نمي توانست در ساير اوقات چنان پرش هايي کند. 
او نمي توانست باور کند, زیرا گويي که چون رقصنده ازمیان مي رفت. 
نيروي جاذبه به نوعي در او اثري نداشت. و او چنان بالا مي پرید که 
سای تست اور کید کم ای ی است.. اناش ادن 
پیشتر معجزه اسا بود. هر جسمي که سقوط کند, نيروي جاذبه با فشار 
آن را به سمت زمین مي کشاند. چند روز پیش آناندو۸۵۳00 برایم 
مي گفت که وقتي شهاب سنگ ها به سمت زمین سقوط مي کنند, 
وارد جو جاذبه ي زمین مي شوند که دویست مایل به دور زمین کشیده 
شده است. ان ها با سرعت پنجاه هزار مایل در ساعت وارد این جو 
مي شوند و براي همین. شب اصطال آرها را را 

ولي گاه گاهي, وقتي که آن جسم بسیار بزرگ باشد , طول آن 
مایل ها باشد , آنوقت شاید کاملا نسوزد. شاید به زمین برسد. گاهي 
مردم زيادي را کشته است. این سنگي بسیار عجیب است. زیرا از 
تجربه اي عظیم گذر کرده است: آن پنجاه هزار مایل در ساعت و آن 
حرارت و آن اصطکاك, به آن سنگ كيفيتي جدید بخشیده است. 

در کعبه, مکان مقدس مسلمانان, آن يك شهاب سنگ عظیم بوده 
که به زمین برخورد کرده است و آنان این سنگ را پرستیده اند, فقط 

به این دلیل که هیچ سنگ ديگري مانند آن وجود ندارد, از بهشت 
آمده است. و البته که از اسمان 5167 امده است. 

ولي وقتي که نينجينسكي فرود مي آمد, تمام تماشاچیان نفس 
کشیدن از یادشان مي رفت. از آن ارتفاع زیاد به نظر بسیار خطرناك 
مي آمد , اگر نيروي جاذبه درست عمل کند, او دچار شكستگي هاي 
متعدد مي شد. ولي او همچون يك برگ فرود مي آمد, به آهستگي به 
سمت زمین پایین مي امد. بدون شتاب و عجله. 0 
چنان کند بود که حتي فيزيك دان ها نیز براي آن هیچ توضيحي نداشتند. 
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ان جهش او قابل توضیح نبود و فرودامدنش نیز حتي بیشتر اسرار امیز 
بود. او خودش نیز هیچ نوجيهي نداشت. 

او فقط يك چیز گفت. "هروقت تلاش مي کنم. اتفاق نمي افتید. 
رو ریصب هی ز عوز مایلم اتفاق بیفتد, ولي هرگاه عمدا و 
تقد که هی هی گنه ی کم نت ار کر هم تکنم ماقم 
وقتي که وجود نداشته باشم. در یهن وی که کار باس 193 
دارد, و رقصنده کاملا با رقص يكي شده است., رخ مي دهد. پس من 
نمي توانم هیچ توضيحي به شما بدهم, زیرا من در انجا وجود نداشتم.*۰ 

او نیز مرگ بدي را داشت. نخست دیوانه شد , زیرا چنین چيزي 
هرکزبرای انساني رخ نداد اشت. آوسخت تلاش.مي کرد و آن اقاق 
نمي افتاد و وقتي که , به ان کر نمی کنتره آن: انفتان. می افتاد و 
کارشناسان نیز براي آن توجيهي نداشتند. و او خودش نیز هیچ فکري 
تیمارستان بود و در رنج بسیار مرد. ۳ 

در شرق. همین فرد مي توانست يك گوتام بودا شود . زیرا کلید 
زا یافته بود, ولی او نتوانشته ,یود آن,را تشخیصن دهد و در عرب حتي 
يك مرشد هم وجود نداشت که , به او نشان دهد که چه اتفاقي افتاده 
است.و این تمامي آموزش هاي شرق است, که اگر نفس را فراموش 
کني. اگر خودت را ازیاد ببري, اگر فقط کسي نباشي. معجزات ت شروع 
مي کنند به رخ دادن. این قانون طبیعت است. چيزي نیست که از ان 
پریشان شوي. 7 

در آن احاس وکا هت نی که تسار ناکت ۶ ارام 
و راحت هستي و ابدا هیچ اختلالي وجود ندارد.شرق چیز مشخصي را 
برخلاف جاذبه زمین شناخته است. ان را شناوري 16۷11011018 خوانده 
انشا رنه تنل می شوه ه حنیبیر ای کسانی که حرافهمی کته 
ببز تعداده است که شروخ کردم اند به بالا آمدن از سطم .زین . آکز 
انم آتهان دون هو میاه مصاها آن انسان رای دبوانه فت 
خواتده اند اومی توانست به هته کش نکوید کمخه اتقافی برایسشن 
مي افتد. زی را هیچکس باور نمي کند و انان فکر مي کنند که او خل 
شده است. "چگونه مي تواني به نشستن در حالت نیلوفر آبي1015 
ادامه بدهی؟ و آن مرد گفت: " ولي من چه کنم؟ فقط وقتي چشمانم 
را بازکردم. دیدم که سرم به سقف مي خورد." 

نفش,6090 بستار ستکین: اسشت. هانند يك لنگی انیت که شمارا 
تحت کنترل نيروي جاذبه در مي آورد. 
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دز فراقبه..ختی آکر هم بسیاز عمیو تباشتديك تکته را .درخواهید 
پافت: وقتي که با چشمان بسته نشسته باشي, احساس مي کني که به 
بالا مي روي. چشم ها را باز مي کني. سرجایت هستي. و چه اتفاقي 
افتاد؟ ثترا لحظه ای که خشم ها زا می دی زجازهم نیم شده ای 
احساس مي کني که به هوا برخاسته اي. ولي با بازکردن چشم ها 
ناگهان خودت را مي بيني که مانند قبل روي زمین نشسته اي. بدنت 
هنوز روي زمین است, ولي روحت., آگاهي تو به وراي بدنت صعود مي 
کند. این آغاز است. به زودي» وقتي که مراقبه عمیق شد. روزي خواهد 
اف که وفنوه آگاهي صعود کرد بدن تتران ان پيروي خواهد کرد. بدن در 
هه جیز قدری کت ات اسان در ول نا سیون سال آموی ۳ 
سرپا بایستد. بین میمون ها و انسان. فقط براي اموختن اینکه روي 
دوپا بایستیم. يك فاصله ي يك میلیون ساله وجود دارد. بدن بسیار 
آهشته و بااحتباظ.مین آموزد: ولی .میا مود احر تینجتسکی .در نرق 
بود, دیوانه نمي شد, او را انساني که , به اشراق رسیده است اعلام مي 
کردند. رقص او مراقبه ي او بود. درست همانطور که سماع جلال 
الدین رومي مراقبه ي او بود و او محبوب ترین مرشد صوفیان شد. 

هبح صوفي ديگري مولانا و نشده است. مولانا 
0 و 
ساده اي را داده است که همزاران نفر در این دوازده قرن توسط 
چرخش در سماع ۷۷۲1170 به اشراق رسیده اند. باعث تاسف است 
که نينجينسکي باید به دیوانه خانه مي رفت , زی را او نمي داننست که 
چه اتفاقي در حال رخ دادن است و هیچکس هم براي این پدیدم 
توضيحي نداشت. او را بسیار مختل ساخته بود. این همان چیز ساده اي 
است که من هر روز به شما گفته ام, که تلاش شمايك مانع است. اگر 
واقعا مایل هستید عصتفا وارد مراقبه شوید پس آن را بدون تلاش کنید 
یه نظر «یوانه وار می آند: جکونه آن رای لاش کتیم ۱ زرا همین 
نیز يك تلاش خواهد بود. فقط واژه ها را دور بینداز زبرا مفهومي غلط 
به تو مي دهند. بهتر است گفته شود. "در حالت رهاشدگي 90 161 
باش, فقط آسوده باش. ۲ ساکت بتشسنین و با خشمان بسته هر انجه را 
که در درونت رخ مي دهد تماشا کن. فقط مشاهده کن ۰ و نقطه اي 
فراخواهد رسید که فقط تماشاگر وجود دارد و چيزي براي مشاهده 
کردن وجود ندارد. و براي نخستین بار در مرز اعجاز قرار داري. 

این هر سه نفر مي توانستند به مرحله اي عالي از سعادت 
وتا جر انما وی اک سا ربا شیف علی رت اسان ۱ 
تحت فشار قرار داده بود. "شما دیوانه هستید. شکاف شخصيتي 
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دارید." مها ها تیار انت فز ی آ میت " شما دوشخصيتي هستید." "در 
شرق؛ , همین افراد با همین استعدادها مورد پرستش و عشق و احترام 
قزار.هی کرفتتد, و من مي توانم يك اصل مشخص سري را درك کنم: 
وقتي انساني وارد دنيايي تازه مي شود, وارد حیطه اي جدید مي شود., 


تنها که باشي, شاید دیوانه شوي, ولي در يك مدرسه ي عرفاني. 
مردمي را داري که از تو حمایت مي کنند. که در راهي درست قرار 
دار که که مرکت:یافته ای وتفقطباید ادا بدهی ببار وبه توصیحات 
نیست, زیرا توضیحات فقط روند را به تاخیر مي اندازند و آن را مختل 
مي کنند. غرب علاقه ي بسیار به توضیحات دارد و شرق فقط بة آن 
و و ۱ 
بخوري, تو را تغذیه نخواهند کرد. این تجربه و يك محیط پشتيباني کننده 
است که تو را تغذیه مي کند و من هیچ اشكالي نمي بینم که روش هاي 
شرف ره عرسا هه ون تایه اک ای اس اس دام آن 
مربوط است. انتکالی تست که فرراوری‌عامی کرت را به ری 
آفزد: پس چه اشكالي هست که فن آوري روحاني شرق به غرب برده 
شود. کارل گوستاویونگ مطلقاً دراشتباه است آنوقت موردهايي چون 

/ بچارد ویلهلم و نیچه و سایرین وجود خواهند داشت. 

وزمان ان فرا رزسیه۶ است. شرق تمام فن اوري هاي علمي و 
عيني را از نب نون کیزتده غرب نیز باید سعي کند تمامي روش هاي به 
بلوغ رساندن اگاهي را از غرب دریافت کند. اينخوتة: انساتی جدید: زا 
خلق خواهیم کرد که نه شرقي باشد و نه غربي و فقط انسان باشد. 


۷۷۷۷۷. 


